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 Political  سياسی

  
  )کامران(علی پورصفر 

  ٢٠٢٢ جولای ٠٤

 تاريخ ما و تاريخ آنھا
 ھای بيرون از تاريخ علی کشتگر پاسخی به توھم

 

 
ای از تفکر تئوريک پسنديده و مورد پسند افکار   امروزی است و کمترين نشانهۀيادداشت آقای کشتگر، خالی از ھر فکر و نظري

گيری  ای نوشته شده که در آغاز ھمه  و رنجديدهھا انسان رنجور خلاف توقعات ميليوناين يادداشت درست . شود عمومی در آن ديده نمی

 و اعتراضات مربوط به آن، تمام جھان امپرياليستی را به لرزه در آورده ٢٠٢٠ مه ٢٥ قتل جورج فلويد در ۀدنبال حادث کرونا و به

 .بودند
 برخی ۀياين نوشته تکرار خالی از ظرافت رو. ًيادداشت کشتگر را نبايد جدی گرفت چرا که اصلا جدی نيست

ھای انتزاعی کسانی است که در دو قرن گذشته تنھا از بابت ستيزه با  پردازی ھای صوری و نظريه سنجی نکته

 شھرتی يافته و اعتباری به ھم – مارکس و انگلس و لنين –ھای آباء سوسياليسم  سوسياليسم و خصومت با انديشه

  .رسانيده اند

 

 درآمد

در فضای مجازی منتشر شد که » ضد امپرياليسم در خدمت ديکتاتوری«شتگر با نام ماه گذشته يادداشتی از آقای علی ک

فقط تارکان اولی را خوش آمد و تنھا ھمانان بودند که از اھميت و اعتبار نظرات او در اين يادداشت، گفتند و نوشتند و 

تصوراتی را که در طول تاريخ متورم تر از او چنين  ھا پيش دانيد چرا؟ زيرا که مخدومان آقای کشتگر قرن می. سرودند
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اما امروزه . ای در بازتوليد آنھا توقف نکردند  خادمان خود درآورده بودند و لحظهۀھای اولي شده است، به صورت آموزه

ھائی که موجد چنين اعتراضاتی شده،  ھای مردم به خود و آموزه آسای اعتراض توده توانند در برابر امواج سيل نمی

تر به  خادمان اربابان، پيش. بار شده است نمای ستايش از اوضاعی قرار گيرند که نفرت ھای دور، در پيش هھمچون گذشت

 دم به دم بر –کردند  شان منتقل می ھای ناچيز از ثروتی که به اربابان خدمتی و برخورداری از جمله خوش-ای  ھر انگيزه

شان  ھای مردم را قانع کردند که طريق نجات ر بزرگی از تودهھای بسيا ھای ساختگی افزودند و گروه تورم اين آموزه

 بشری پيش آمد، به تدريج مجاری ۀتحولات بزرگی که در جامع. گويند شان می فقط ھمين است که اربابان و خادمان

ر چشم ھای نوينی فراھم نمود که ھرچند ھنوز غلبه ندارد، اما ھمچون سپھری روشن در براب ديگری ترتيب داد و دلالت

 –ھای نوين بودند  ھای راستين انسانی که خود بخشی از آن دلالت انتشار تدريجی آموزه. گيرد جھانيان، پھنا گرفته و می

. ھای شبه اجتماعی متعلق به امپرياليسم را به راه زوال انداخت  آموزه–يعنی دموکراتيسم انقلابی و سوسياليسم کارگری 

دست آورده بودند،  شان را از ھمراھی با اربابان به ا استعانت از کسانی که نام و نشانتوان ب در چنين احوالی ديگر نمی

. اين وظيفه را بايد ديگران انجام دھند. اند، به موافقت با اربابان کشانيد مردمی را که در شاھراه آگاھی قرار گرفته

و » بر خود«ھائی از مردم  ياھای گروهؤت و رھای خاطرا توانند از کسانی باشند که در لايه برخی از اين ديگران، می

که فقط  اين. فعالان سابق، ھنوز حضوری دارند و يحتمل که بتوانند بر اين زمينه دوباره قرار گيرند و دليل راه شوند

 انسانی در ستايش نظرات کشتگر نوشتند، انعکاسی از ھمين ناتوانی ۀشدگان از مقدورات شامل تارکان اولی و خارج

 .ناپذير نظام اربابی در اقتصاد جھانی امروز است  بيماری درمانمزمن و

ای از تفکر تئوريک پسنديده و مورد   امروزی است و کمترين نشانهۀيادداشت آقای کشتگر، خالی از ھر فکر و نظري

ای نوشته  نجديدهھا انسان رنجور و ر خلاف توقعات ميليوناين يادداشت درست . شود پسند افکار عمومی در آن ديده نمی

 و اعتراضات مربوط به آن، تمام ٢٠٢٠ مه ٢٥ قتل جورج فلويد در ۀدنبال حادث گيری کرونا و به شده که در آغاز ھمه

توانست در آن ايام منتشر شود زيرا که امواج مخالفت با  اين يادداشت نمی. جھان امپرياليستی را به لرزه در آورده بودند

کشتگر و آن ھمخوان ديگرش که سال . کرد  چنين يادداشتی میۀ را نصيب تجاسر نويسندامپرياليسم، سزای مناسبی

 ھاوانا، يادداشتی در ستايش آن اعتراض صورت   عليه کوبا درامريکا دولت ۀگذشته پيش از وقوع اعتراضات ساخته شد

معروف تره ھم برايشان خرد که به قول -نگرفته و در حمايت از آن منتشر کرده بود، نه برای افکار عمومی جھان 

 نيروھائی بوده ۀھا امپرياليسم عليه ھم ھا و رياکاری  بلکه برای ترغيب بخشی از ايرانيان به موافقت با فريبائی-کند نمی

ويژه در  ھای خودرا تکانيدندکه امواج ستيزه با اقتدار امپرياليسم به اينان در اوضاعی قلم. آيند است که دشمن به شمار می

ًز کانونی آن، فعلا و موقتا فروکش کرده استمراک  و امريکااگر کشتگر برای کاستن از زوالی که دامنگير ترفندھای . ً

ھايشان از تقلب امپرياليسم در اين داستان رو به  زدگی ھايش در داستان اوکرائين شده، خطاب به ايرانيانی که بھت نوچه

ھای  ھا و شيادی گوئی کند، ھمخوان او نيز بر آن بود که دروغ ره دعوت میزوال نھاده، آنان را به دوام آوردن در آن چنب

 خود، مخل انعکاس آن ۀ، تقويت و تکميل کند و به انداز١٩ را عليه توفيقات کوبا در مبارزه با کويد امريکادولت 

 رناقوس اين شماھمانگونه که صدای .  در افکار عمومی ايرانيان شود– و از نظر او –توفيقات در فاھمه بشری 

کش نحيف گلخن از کارافتاده نيز  اعتنائی مردم کوبا به صدای ناقوس او فروخفت، اين ھيزم اعتراضات خيالی، در بی

 .جز ريختن خاکستر سرد گلخن بر سر و روی خود، نصيب ديگری نيافته است

 برخی ۀی از ظرافت روياين نوشته تکرار خال.  جدی نيستًيادداشت کشتگررا نبايد جدی گرفت چرا که اصلا

ھای انتزاعی کسانی است که در دوقرن گذشته تنھا از بابت ستيزه با سوسياليسم  پردازی ھای صوری و نظريه سنجی نکته

.  شھرتی يافته و اعتباری به ھم رسانيده اند– مارکس و انگلس و لنين –ھای آباء سوسياليسم  و خصومت با انديشه
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نام و نشان اين کسان نيز قرار ندارند تا لازم شود که با نسبت دادن   شاگردان بیۀوارکشتگر و ھمخوانانش حتی در ق

توان توالی  اينان را نمی. شان نثارشان کرد پردازان مفروض، نقدی فراخور واقعيت حال ھای آنان به آراء نظريه يادداشت

اينان، نه شاگردان . ريموند پوپر دانستُنظرانی ھمچون ادموند برک و آلکسی دوتوکويل و جان اکتون و کارل  صاحب

يعنی مقلدان مضحک . ھای کسانی ھمچون ھانا آرنت و کارل آگوست ويتفوگل و آيزايا برلين ھستند که يالانچی پھلوان

 .ابدالان آن صاحب نظران نيز نبودند کسانی که خود حتی کوچک

ار از ھرگونه تمھيد سياسی برای حل و فصل مسائل اگر آراء ادموند برک و دو توکويل در نظريات ھانا آرنت به انزج

کند، آراء آرنت در نقيضه تقليدی آقای کشتگر از او به ابطال مقولاتی ھمچون استقلال، وابستگی،  اجتماعی تنزل می

 .شود خودکفائی، امپرياليسم و سلطه کشيده می

نوائی او با  سم بورژوائی در آراء پوپر به ھم در انتقاد از ليبرالي–رخ بزرگ ليبرال ؤ اين م–اگر آراء لرد اکتون 

رسد، اما آراء پوپر در نظريات ويتوفوگل به يگانگی  گسيخته می داری لجام ھای مارکس در انتقاداتش از سرمايه صميميت

ن کشد و پيروان مارکس نيز در يادداشت آقای کشتگر در زمره بدتري ھای مارکس با استبداد مطلقه شرقی می تبار انديشه

ھای کنونی جھان به حساب  ترين رژيم ترين آنھا و يکی از خطرناک ترين و خطرناک ھای امپرياليستی و مھاجم قدرت

  .ز کجاست تا به کجااببين تفاوت ره . آيند می

 شمالی ريایوھای چين و روسيه و ايران و ک ست که از ستيزه با دولتامريکادر يادداشت آقای کشتگر، اين زبان دولت 

 امريکاناپذير دولت  اين يادداشت تنھا برای اين تنظيم شده که خصومت درمان. گويد  و نيکاراگوا و ونزوئلا میو کوبا

ويژه  طلب مخالف سيطره و ھژمونی امپرياليسم و به نسبت به ھر چه توسعه و پيشرفت مستقل خودبنياد و ھر استقلال

کيد أپسندد و ت  عليه ھر دولتی که آن را نمیامريکاھای  يد سياستئأاين يادداشت جز برای ت.  را بازگويدامريکاامپرياليسم 

المللی چين،  بود، پيوندانيدن جنگ اوکرائين و نقش روسيه در آن به جايگاه بين چرا که اگر جز اين می.بر آنھا نيست

 .شد معنی می بی

اين يادداشت، از . فتاده، تقويت شود عليه چين و روسيه که به لکنت اامريکااين يادداشت نوشته شده تا زبان دولت 

ھای عمومی چين و   را در کاستن از سرعت پيشرویامريکاھای دولت  خواھد که ناکامی مخاطبان ايرانی خود می

ت چينی و روسی و تشديد عقب ماندگی أای مخوف از تصاعد امپرياليسم در ھي روسيه، نه بدانگونه که ھست بلکه گونه

تر از  ھا و غلبه ھرچه بيشتر ارتجاع و استبداد سنگين  با آن دولت-  و از جمله ايران-  ديگرت ھمکاری کشورھایأدر ھي

 .طريق مناسبات سياسی و اجتماعی با ھمانان ببينند

ھدف يادداشت آقای کشتگر، محکوميت جنگ روسيه با اوکرائين نيست، بلکه تقبيح ھر کوشش و کاری است که با نگاه 

دور از تحميلات  ھای ھمراه و ھمفکر آنھا و با استعانت آگاھانه از آنھا و به  روسيه و دولتھای چين و به تجارب دولت

او در اين باره، ھرچه که . گيرد طرزی خودبنياد برای توسعه و پيشرفت و حفظ استقلال صورت می اضطراری و به

افتد که در اجرای  ستان آن جوان نادانی میبگوئيم به کار برده است و چنان افراطی در اين باره دارد که آدمی به ياد دا

ھای بزرگ بزرگ بزن، چون  شوی، در بالاھا بنشين و حرف ھای پدرش که گفته بود، به ھر مجلسی که وارد می توصيه

  .گفت نشست و از کرگدن و فيل و شتر و زرافه سخن می شد، بر روی تاقچه می به مجلسی وارد می

 ھای يادداشت آقای کشتگر  محورچند موضوع شناخته شده به عنوان

 . و اولويت مطالبات آن و پيروی از توقعات آن دولتامريکاتعريف موازنه کنونی جھان بر پايه برتری . ١

ھا و شايد ھزاران بار بيشتر از  خلاف تصورات مارکس و لنين، نه فقط ساقط نشده است بلکه صدداری  سرمايه. ٢

  .گذشته رشد و جھش داشته است
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ھای آن برای حرکت و  ھای اقتصادی کشورھا در مقياس بازار جھانی و فرصت جھانی شدن سرمايه و رواج رقابت .٣

 .انتقال مداوم سرمايه و تکنولوژی به ھرکجای جھان که امنيت و سود سرمايه بيشتر فراھم شده است

ھای عمومی  رکان تضمين ترقی و پيشرفتالمللی که تا امروز ا ای از مفاھيم سياسی اجتماعی ملی و بين زوال دسته .۴

 .کند فشار اين تحولات پيروان اين مفاھيم را به فسيل تبديل کرده و می. اند بر اثر رشد و پيشرفت علمی و اجتماعی بوده

 .ھای علمی و فنی داری و تقويت اين قاعده با ترقيات و پيشرفت بقای دائمی و ھميشگی سرمايه .۵

 .ھای امپرياليستی افزايش تعداد کشورھا و دولتتکثير امپرياليسم و  .۶

 .داری تضمين پيشرفت و ترقی عمومی از طريق ھمکاری با امپرياليسم سرمايه .٧

داری و تضمين منافع ملی خود  ھای بزرگ و پيشرفته سرمايه ھای جھان با قدرت ھمکاری و موافقت ھمه دموکراسی .٨

 .از طريق ھمکاری با آنھا

داری در ايجاد و تقويت روابط بالنسبه سالم و مدنی و  ھای بزرگ جھان سرمايه ط متقابل با قدرتتأثيرات رواب .٩

 .شان ھا با اتباع دموکراتيک ميان حکومت

 و انگلستان و فرانسه و امريکاھای  تواند بجز از کشور مراد ايشان نمی(داری  ھای پيشرفته سرمايه تعيين کشور .١٠

ھای  خواھی سرمايه و گرايش ھای مبارزه با زياده به عنوان کانون) و اتحاديه اروپائی باشدمان و ساير اعضای ناتو لا

ھای سياسی و  امپرياليستی به سبب استقلال دستگاه قضائی و قدرت جامعه مدنی و حضور قدرتمند دموکراسی و آزادی

ھا که مدام باز  ھای سرمايه و نابرابری خواھی ادهتوانند با زي ھا می اين نھاد. ھا در آنھا قدرت و نفوذ سنديکاھا و اتحاديه

 .شوند، مبارزه کنند توليد می

فريب و ديکتاتور و مستبد و توتاليتر و ھمگی دشمن  ھای ضدامپرياليست جھان، ھمگی عوام تمامی دولت .١١

ھايشان ھمگی  ھای ضدامپرياليست و سياست دولت. ھای دموکراتيک و مخالفان حقوق بشر ھستند دموکراسی و ارزش

 .شوند ھای ضدامپرياليست می ماندگی کشورھا و دولت اعتبار است و موجب تشديد عقب بی

ترين  ترين آنھا و يکی از خطرناک ترين و خطرناک تعيين چين توتاليتر به مثابه بدترين قدرت امپرياليستی و مھاجم .١٢

ھای ارتجاعی و استبدادی و   آن در استمرار حکومتھای پيشين و نقش ھای کنونی جھان در قياس با امپرياليست رژيم

 .توتاليتر

تعيين دولت روسيه به عنوان دومين دولت بسيار خطرناک برای جھان و بشريت زيرا که او نيز ھمانند چين با .١٣

 .دموکراسی و حقوق بشر دشمنی دارد

لی در ضمن بدترين دشمنان دموکراسی  شماريایوھائی چون کوبا، نيکاراگوا، ايران، ونزوئلا و ک قراردادن کشور .١۴

 .و حقوق بشر

  .ناپذير کنونی جھان ھای چين و روسيه با دموکراسی به عنوان تضاد عمده آشتی ھای دولت تعيين خصومت .١۵

افتاده و اشاره به مصاديق باورھای نويسنده است، ھمچون پيشرفت يا  پا از مباحث ديگر اين يادداشت که اغلب پيش

 جنونی و ريایوھا به دموکراسی و يا ستايش نابخردانه نويسنده از دولت ک و يا گذار تدريجی برخی دولتماندگی  عقب

در اين کشور حزب کمونيست و احزاب کارگری (دموکراسی جاری در اين کشور با آزادی احزاب چپ و راست در آن 

ًبه کشورھای سابقا امپرياليستی  داشتو يا اشاره ياد) داند ی احزاب چپ را نمیاآقای کشتگر گويا معن. ممنوع است

وھمچنين از پرداختن به ) اند ای که معلوم نيست اين دو کشور امپرياليست بوده که در گذشته يعنی اين(ال گاسپانيا و پرت

اند،  ماندگی بيرون آمده تصاوير دلخواه او از برخی کشورھا که به زعم ايشان از برزخ استبداد و ديکتاتوری و عقب

البته صاحب اين قلم قصد ندارد که . اند ھای مفروض قرار گرفته کنم زيرا که ھمه اين مباحث در محور ی میخوددار
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ھای يکايک مطالب  خوبی از نادرستیروشنی و بته باشد، زيرا فعالان اجتماعی بھای مفصلی داشحثبدرباره اين محورھا 

 .مفصل درباره آنھا بيشتر به تحصيل حاصل شبيه است حثبدر اين صورت، . اند محوری اين يادداشت آگاه

  به دليل برتری آن در موازنه کنونی جھانامريکااولويت مطالبات : محور اول

ويژه در  ای به اين محور ندارد، اما در لابلای مطالب نوشته خود و به آقای کشتگر در کل يادداشت خود ھيچ اشاره

ھای  ھا را مزدوران نظام ئی برخی ديکتاتورامريکاھای شيفته شعارھای ضد پھا و چ سطور پايانی، آنجا که کمونيست

 از امريکادارد که ھمه کوشش او، معطوف بيرون کشيدن دولت  کند و معلوم می اند، دست خودرا باز می خودکامه نوشته

 را امريکای اين است که ھائی که در يادداشت خود بافته برا زير ضرب مخالفان امپرياليسم است و تمام آسمان ريسمان

 را مشوق استقرار دموکراسی در امريکاکانون دموکراسی و نظام قضائی و سياسی آن را حامی دموکراسی و دولت 

  .ًبرخی کشورھای سابقا تحت سلطه خود بشناساند

ترين قدرت  رگ بزامريکاخواه ايران و جھان در اين حقيقت که امپرياليسم  ھيچکدام از فعالان سياسی اجتماعی ترقی

ھمانگونه که خود کشتگر در ھژمونی (داری و تنھا امپرياليست حاکم بر اين جھان است، ترديدی ندارند  جھان سرمايه

کند؟ آيا غير از  اما چرا ايشان از اشاره به اين واقعيت خودداری می)  ترديدی نداردامريکااقتصادی سياسی نظامی 

، خصومت امريکاپرده با  داند که با ھرگونه ھمراھی بی  داشته باشد؟ کشتگر میتواند منظور ديگری اختفای مقصود، می

ھای امپرياليستی پنھان  ھا ميليون آدمی را به جان خود خواھد خريد، پس نام او را در لابلای اسامی ساير کانون ميليون

 .د در جھان امپرياليستی بشناساند و توقعات آن، بلکه مدافع نظام دموکراتيک موجوامريکاکند تا خودرا نه پيرو  می

  داری و نه افول آن رشد و جھش سرمايه: محور دوم

داری، بيشتر يادآور کنش آن شيادی است که  مدعای ايشان درباره رشد و جھش صدھا و بلکه ھزاران برابری سرمايه

. آموخته خود برانگيخته بود عوام مخاطب خود را با نشان دادن عکس مار و مقايسه آن با اسم مار عليه رقيب دانش

خبر است و حتی از پيکتی نخوانده است که سرمايه بيش از  ايشان حتی از نتايج آخرين تحقيقات تاريخ اقتصادی جھان بی

 نخوانده است که ھرگاه سرمايه انباشته شده به – ھمچنين از پل سوئيزی –اندازه، قاتل بازده خود سرمايه است و از او 

سد که اگر حتی بخشی از آن رھا شود، موجب بحران اضافه توليد و تورم و سپس توقف رشد و قھقرا چنان ميزانی بر

ھای ھمگانی ادواری و سقوط بازار اوراق  کسادی(ھای قبلی کنترل بازار سرمايه  گردد که در اين صورت مکانيسم می

 .قادر به تحمل چنين فشارھائی نيست و خواھد شکست) …بھادار و

 امريکاداند و از قرار گويا به ھمين علت است که افول ھژمونی  ھا را نمی ر گويا معنی شکستن اين مکانيسمآقای کشتگ

ھای  ھا و افزايش ناتوانی مکانيسم نشينی ھا و عقب پای تکرار شکستن خواھد ببيند که پابه بيند و يا نمی او نمی. بيند را نمی

داری جھانی در نيم قرن گذشته بوده است، سيادت  ھای بزرگ سرمايه نسابق کنترل بازار سرمايه، که ريشه ھمه بحرا

 بر سرمايه و اقتصاد جھان رو به کاھش نھاده و اين افول روز به روز بيشتر نيز شده است و اگر قرار شود که امريکا

داند که چه جھنمی  یھا قطعه کاغذ رنگی موسوم به دلار باشد، خدا م اين ھژمونی ديگر نتواند ضامن و نگھدار ميليارد

سقوط اشياء منحصر به افتادن بر روی زمين نيست، از کارافتادگی نيز خود .  و توالی آن ساخته خواھد شدامريکابرای 

کوشد که اين سرنوشت را از  ناپذير دچار شده و آقای کشتگر می  به اين مصيبت علاجامريکابه معنی سقوط است و 

  .چشم بينندگانش بپوشاند

 امنيت و سود و شکوفايی بيشتر سرمايه حاصل جھانی شدن: وممحور س

يعنی . خبر باشد ھای اصلی امپرياليسم بی سازی امپرياليستی برای کانون ھای وخيم جھانی راستی کيست که از پيامد به

برگزيت و بوريس جانسون و دونالد ترامپ و ژان ماری لوپن و دزديدن قراردادھای تسليحاتی از شريکان و 
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ھای نظامی  انگيز ھزينه ترين کشورھای امپرياليستی و تبديل اقتصاد به قمارخانه و افزايش حيرت زدائی از بزرگ نعتص

 تلاطم امريکاھای اصلی اقتصاد امپرياليسم  سازی در قلب کانون ، تصادفاتی بيش نيستند؟ ترتيبات اين طرز جھانی…و

اند، خود را در پس  ھائی افتاده ا ھمانانی که در معرض چنين سيلابھای بلاخيز به بارآورده است، ام آفريده و خيزاب

 .اند که آقای کشتگر يکی از آنھاست ھای خندانی پنھان کرده پشت صورتک

گاه اين  سردمداران امپرياليسم در کار آن ھستند که محور تندآب تغيير و تحولات کنونی جھان را تغيير دھند و اصابت

 و روسيه و ھمه طرفداران جھان چند قطبی تغيير دھند و چگونه؟ با تغيير چرخه اساسی تندآب را از خود به چين

ھای چين و  المللی آن و قطع مناسبات استراتژيک ميان دولت ھای عمومی و بين اقتصاد صنعتی و تجاری چين و آماجگاه

 .ت بزرگروسيه به مثابه موتور محرک اين جبھه و مناسبات ميان بقيه جھان با اين دو قدر

 زوال مفاھيم استقلال، خودکفايی، توسعه خودبنياد و پيشرفت ملی: محور چھارم

گويد و  آقای کشتگر چنان از زوال مفاھيم جانبخشی ھمچون استقلال و خودکفائی و توسعه خود بنياد و پيشرفت ملی می

. بيند شان نمی شدگی، سرانجامی برای پيروان لداند که جز فسي  بد آيند می– البته به طرز سابق –بندی به آنھا را  چنان پای

دھند و تنھا به شيوه عمل رايج در جھان کنونی و  دست نمی ايشان از طرز نوين کاربرد اين مفاھيم، صورتی به

ويژه جلب سرمايه و فناوری اشاراتی دارند و ھمين شيوه به  داری، و به ھای اقتصادی جاری در جھان سرمايه برنامه

 .کنند ی دموکراسی را طرز اساسی لازم برای حفظ استقلال در جھان امروزی تعبير میھمراه اجرا

 چنان از آن بيزار امريکادھد؟ پس چرا دولت  به فرض که چنين باشد، مگر دولت ونزوئلا، کاری غير از اين انجام می

لمللی برای دولت و ملت ونزوئلا، ا اعتنا به ھمه ھنجارھای ملی و بين ای وقيح و حريص، بی است که ھمچون پدرخوانده

 .(داستان گوايدوی بينوا ھنوز داغ است(تراشد  جمھور می رئيس

 چنان مخالف اوست که دمی از فکر براندازی امريکامگر دولت نيکاراگوا رفتاری غير از اين دارد؟ پس چرا دولت 

 دولت ساندينيست غافل نيست؟

 محرک امريکاس در بوليوی غير از اين بودند؟ پس چرا دولت مگر دولت ديلما روسف در برزيل و دولت مورال

 کودتاھای پارلمانی عليه آنان شد؟

شان  ھای حکومتی  از کوبا و جمھوری دموکراتيک کره چه طلبی دارد که برای دريافت آن، خواھان تغيير نظامامريکا

 است؟

گذرد، حتی روزی را بدون  قلاب ايران می سالی که از پيروزی ان٤٣خواھد که در تمام   از ايران چه میامريکا

مرداد ٢٨ھا عليه مردم و حکومت ايران نگذرانيده است؟ گويا اين مردم ايران بودند که کودتای  آزارگری و انواع توطئه

 . ترتيب داده بودندامريکارا عليه دولت 

 وند؟ سلاخی شامريکادست عربستان و امارات و  اند که بايد به مگر مردم يمن چه کرده

 اند؟ مگر مردمان عراق و افغانستان چه کرده بودند که از ھمه لحاظ به قھقرا افتاده

شان را نيز بر قلم جاری نکرده است؟يعنی خلق  آيا خلق فلسطين در زمره جھانيان نيست که جناب کشتگر حتی نام

 ست که خود را فسيل کند؟دنبال آن ا اش، حکومت خود را برپا دارد، به خواھد در قلمرو ملی فلسطين که می

گويم، چرا که فرضيات ايشان خارج  ھای تاريخی سخنی نمی من از وجوه اساسی تخلف آقای کشتگر و امثال او از دلالت

طور عمده اعتدال و انصاف  ھای بزرگ امپرياليستی، به اگر کشتگر از مجموع عمليات دولت. ھائی است از چنين قواره

 نيست زيرا ھمانطور که در سطور پيشين گفته شد او يادداشت خود را در توالی مصالح يابد، بر او حرجی می را در

 به خوبی از تکاليف حقيقی خود و امريکا نوشته است، اما دولتمردان طراز اول سياسی و نظامی امريکاامپرياليسم 
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ھا  لسه سؤال جواب با سناتورآرتور در ج ئی دوگلاس مکامريکااز ھمين روست که ژنرال معروف . شان با خبرند دولت

ھای جاسوسی برای  ھيچ راھی بجز فعاليت: بينی حوادث احتمالی با صراحت اعلام داشت که برای تسلط بر آينده و پيش

بينی وجود ندارد و اين راه ھم موقعی به مقصود خواھد رسيد که بتوانيم مقامات برجسته خصم را به خيانت به  اين پيش

 (٩٣بھار، ميراث خوار استعمار، ص . (يمکشور خود وادار ساز

 درصد ثروت جھان را در اختيار داريم، ٥٠ما «…: و جورج کنان که افتخار معماری جنگ سرد با اوست، باورداشت

وظيفه اصلی ما در دوره آينده طراحی نوعی از روابط است … دھيم در صد جمعيت جھان را تشکيل می٣/٦ولی تنھا 

برای انجام اين کار ما موظفيم از ھر نوع روياپردازی و پيروی … قعيت نابرابر را حفظ کنيمکه باعث شود ما اين مو

 «ًروزی که ما مستقيما به زبان قدرت صحبت کنيم، دير نيست. .. از عواطف بپرھيزيم

أموريت منابع مواد خام ما م آنھا برای حفظ«: گويد ی لاتين میامريکا در امريکاو در تعيين وظايف سفيران دولت 

. بايست اساس خويش را با حق دسترسی به آنھا محفوظ نگھداريم متعلقاتی که ھرکجا قرار گرفته باشد ما می. اند يافته

 (٩٠، ص … برای حاکميتامريکاچامسکی، تلاش (» .ھا حتی اگر ضرورتی داشته باشد، با اشغال آن سرزمين

، نظير برزيل تا دوران رياست جمھوری لولا امريکاھای دوست  ترين کشور وخامت احوال مردم برخی از نزديک

اند، نشان داده شده است، اما من در اين مقاله بيشتر از کسانی  ھا کتاب، که به زبان فارسی نيز ترجمه شده داسيلوا در ده

در . تمام قد در خدمت امپرياليسم قرار داشته است – يعنی کليسای کاتوليک –شان  کنم که دستگاه فکری متبوع نقل می

با تمام ھياھوئی که درباره «… : ای اعلام کردند که نفر از کشيشان برزيل در قطعنامه٣٥٠ بالغ بر ١٩٦٨ ژوئيه ١٦

اند که اکثريت مردم بيش از پيش عقب مانده ھستند در حالی که گروھی از مردم ممتاز  شود، ھمگان خوب آگاه توسعه می

 (١٨٢ – ١٧٩ص . گيربرانت، کليسای انقلابی. (چينند و بر پشت بقيه سوارند ميوه توسعه را می

ی لاتين، کشور امريکادر «: کشيش کامبلين مشاور ھلدرکامارا، اسقف اعظم شھر رسيف نيز در ھمان سال اعلام داشت

ا قشرھائی از مردم در جريان توسعه شرکت ھائی وجود دارند که در آنھ ًواقعا در حال توسعه وجود ندارد اما فقط کشور

  (٢٦٧ھمان، ص . (»دارند

ھای  ای برای دومين کنفرانس اسقف ی لاتين در نامهامريکا نفر از کشيشان ٩٢٠بار ديگر در ھمان سال بالغ بر 

ظالمانه است که نظامی «: ی لاتينامريکای لاتين در شھر مدلين کلمبيا، ھشدار داده بودند که نظام حاکم بر قاره امريکا

نظامی بر پايه سود به عنوان محرک اصلی پيشرفت اقتصادی و رقابت به عنوان قانون عالی … شود به عمد حفظ می

اين نظام است که راه را برای امپرياليسم … اقتصاد و مالکيت خصوصی بر ابزار توليد به عنوان يک حق مطلق

. گردد کند و مانع ھرگونه توسعه واقعی می ھای ما پيشروی می کشورکند که آشکار و نھان در  المللی پول باز می بين

  (١٩٦ – ١٩١ھمان، ص (

مبداء مورد نظر آقای کشتگر برای - تر از نيم قرن اخير تعلق دارد  ای پيش اگر اين اعترافات و اعتراضات به دوره 

 – به استثنای سه چھار کشور –ی لاتين امريکاھای   پس اوضاع زننده و تلخ کشور–گرائی نوين امپرياليسم  تعيين انسان

برند، متعلق به چه بازه زمانی است و چه تعبيری دارد و آقای  که ھمچنان در بدترين اوضاع و احوال ممکنه بسر می

  گويد؟ کشتگر در اين موارد چه می

ودکه انباشت دلخواه سرمايه به داری و امپرياليستی پرسيده ش ھا گذشته اگر از ھر فعال اقتصادی در جھان سرمايه از اين

چه ترتيبی است، پاسخش اين است که ارزان بخری و گران بفروشی و خريد و فروش را ھرچه بيشتر متمرکز و 

در کجای اين قاعده، جائی برای اعتدال و رعايت عدالت در مبادله و تجارت وجوددارد تا بتوان با . انحصاری کنی

 يسر نمود؟ھا، پيشرفت عمومی را م توسل بدان
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اند تا توقع داشته  کداميک از انحصارات شناخته شده جھان کنونی قواعد عدالت در اقتصاد و تجارت را رعايت کرده

توانند آفريننده ھمان وضعی  ھای جھان می باشيم که تصاوير آقای کشتگر از روابط متقابل اقتصادی و بازرگانی ملت

تگر، مبدا حرکت کنونی جھان امپرياليستی را در نيم قرن پيش قرار داده باشند که نويسنده وعده داده است؟ آقای کش

توانستند شريکان منصف  پس برای اينکه ببينيم انحصارات بزرگ امپرياليستی که طبق باور آقای کشتگر، می. است

ھای  ه به کتابھا چه کردند، يک مراجعه ساد  سال با مردم و اقتصاد آن کشور٥٠کشورھای ناپيشرفته باشند، در اين 

ی امريکاتب تند «نوشته نائومی کلاين؛ » شوک درمانی«نوشته مارسل نيدرگانگ؛ » ی لاتينامريکابيست کشور «

ی امريکاھای کنونی  جنبش«نوشته اما بيچام و جان چارلتون؛ » داری ضد سرمايه«نوشته آرتور دموسلاوسکی؛ » لاتين

باترجمه علی (نوشته روت فرست و ديگران » آفريقای جنوبی« و »نوشته بھرام قديمی و فليسيتاس ترويه» لاتين

 .کند کفايت می) کشتگر

  : اند آقای کشتگر که خود مترجم کتاب ارزنده آفريقای جنوبی است، يادشان رفته که در ترجمه کتاب آورده

داران بريتانيا سودی  ايهگذاری در آپارتايد و پيوندھای اقتصادی با آفريقای جنوبی برای سرم شکی نيست که سرمايه…

 بريتانيا را به عقيم گذاشتن تصميمات ١٩٦٠ھمين پيوندھای نزديک اقتصادی بود که در سراسر دھه . کلان در بر دارد

اند فشاری  ھای بزرگ جھان غرب ھرگز نگذاشته قدرت…شد، واداشت سازمان ملل که برای مبارزه با آپارتايد گرفته می

دانندکه از ميان رفتن اقليت  زيرا آنھا به خوبی می. ل بر حکومت آفريقای جنوبی وارد شودواقعی از جانب سازمان مل

ھای خصوصی و استراتژی غرب  سفيد و روی کار آمدن حکومت اکثريت، ھرچند منطقی است اما کمتر به سود سرمايه

درگيری بريتانيا و بقيه جھان غرب در …برند بدون ترديد بريتانيا و بقيه جھان غرب از آپارتايد سود می. تمام خواھد شد

دار است که ھرگونه کوششی برای اصلاح روابط تجاری  ھای اقتصادی آپارتايد چنان عميق و ريشه ھا و گرايش سياست

در واقع اين درگيری تجاری سراسر بر فساد استوار است و . غرب و آفريقای جنوبی را با شکست روبرو خواھد کرد

  .(٢٨٣ – ٢٨٢ص (ا دوا نخواھد کرد اصلاحات جزئی دردی ر

ھايش، تعويق به امر محال است، اما آقای کشتگر در  تمام جھان امپرياليستی تا زمانی که ناگزير نشود، بھترين وعده

ھای  سال پس از ترجمه و انتشار اين کتاب، چونان اردکی که با يک تکان، ھمه قطرات آب زير و روی پر١٠کمتر از 

ريزد، با يک پرواز به غرب، ھمه دانشی را که از غرب داشت به زمين ريخت و منادی  یخودرا به زمين م

توان از سقوط علی کشتگر  آزار است اما می ھا دل ھرچند فروپاشی انسان. پذيری امپرياليسم شد گرائی و عدالت انصاف

 .سر خم می سلامت شکند اگر سبوئی: گذشت زيرا به قول معروف

دور از تحولات سياسی ضروری، کاريکاتوری از تلقيات انتر   تطور اجتماعی و اقتصادی بهتصور آقای کشتگر از

خودی جامعه صنعتی از  ويژه مخالفان مارکس و انگلس و لنين در آن نھاد درباره انتقال خودبه ناسيونال دوم و به

ه است، پس کاريکاتور آن نيز اگر تطور مورد نظر انترناسيونال دوم صورت گرفت. کاپيتاليسم به سوسياليسم است

  .بزک نمير بھار مياد، خربزه با خيار مياد: به قول معروف. صورت خواھد گرفت

کوشند مردم  گويند و تا پايان نيز می به تقريب ھمه دشمنان سوسياليسم علمی و انقلابی از آغاز با چنين خيالی سخن می 

کار و  خواه و کارگر و محافظه د؛ احزاب دموکرات و جمھوریرا با ھمين داستان خيالی قانع کنند که مطمئن باشي

از قرار معلوم، طبقات . کنند ًسوسيال دموکرات و سبز و ليبرال دموکرات، مشترکا ما را به عدالت راھنمائی می

  :گويد برای اينکه می. امپرياليستی حاکم بر جھان، بيشتر از ما ايرانيان به حافظ شيرين سخن ارادت دارند

 خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل/ ر فلکی يکسره بر منھج عدل است دو

  يادداشت کشتگر١٠حکايت غريب محور شماره 
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گوئی و غلبه شکل بر معنی برای نمايش   يادداشت آقای کشتگر، حکايت غريبی است از دروغ١٠محور شماره 

 و ستايش از نھادھائی ھمچون سنديکاھا و کاامريويژه در نظام قضائی  ھای کاذب و غلبه حق بر ظلم، به طلبی حق

اين معنی با . شوند، مبارزه کنند ھا که مدام باز توليد می ھای سرمايه و نابرابری خواھی توانند با زياده ھاست که می اتحاديه

ه است که او نوشت. ھای کسانی ھمچون ويتفوگل آمده بود ويژه در نوشته تر از کشتگر به ھا سال پيش ھمين خصوصيات ده

ھای صنعتی مانند استراليا، سوئد و انگلستان، رھبری سياسی آسوده را در  در برخی کشور… : نمايندگان نيروی کار

، موقعيت امريکاھای ديگر مانند ايالات متحده  اند و در بسياری از کشور دست گرفته امور مربوط به اقتصاد ملی به

 (٤٥٨ص . بداد شرقیاست. (سياسی شان به سرعت بھبود يافته است

 جز محافل فوق امريکاپايگی نظريات ويتفوگل و کشتگر درباره بھبوديافتگی وضع سياسی طبقه کارگر  نادرستی و بی

ناپذير آن را از   و پيروی اجتنابامريکاکند، زيرا آنھا شکست جنبش کارگری   را خشنود نمیامريکاارتجاعی امپرياليسم 

ھا را، بھبود موقعيت  ھا و تراست ھای دوچندان شده صاحبان کارتل درباره تجاوزکاریشان  طبقه حاکمه کشور و سکوت

ھای انفصال تا امروز ادامه  حال ببينيم اين بھبودی کذائی و خيالی که از خاتمه جنگ. نامند  میامريکاسياسی نيروی کار 

  .دارد، حاوی چه مختصاتی است

ناميد، برای تضمين اين برادری پيشنھاد  که خود را برادر کارگرانش می، امريکااندرو کارنگی، سلطان آھن و فولاد 

کرده بود که دستمزد کارگران به نسبت نوسان بھای توليدات فولاد در بازار تغيير کند، زيرا اشل متغير، سرنوشت 

عی فقط جنگ صنعتی دھد، اما در محل کار به جای برادری و ھماھنگی اجتما کارفرمايان و کارگران را به ھم پيوند می

 ١٨٧٠ھای  داران از سال ھای دولت و سرمايه اعتصابات کارگری و سرکوبگری. و يک بردگی کار بر قرار بود و بس

داران   از سرمايهامريکا بارھا تکرار گرديد و به سبب حمايت ساختار سياسی و حقوقی و تقنينی و مدنی دولت ١٩٠٠تا 

 .يافت  به تقريب ھمه اعتراضات کارگری با خونريزی خاتمه میو مباشران سنگدل و قساوت پيشه آنان

 و ھمچنين ١٨٩٣ – ١٨٩٢ھا و پيروزی اندرو کارنگی و مباشرانش بر کارگران اعتصابی در سال  اين سرکوبگری

ھای بزرگی از نھضت سنديکائی را به  ھا کسب کرده بودند، بخش توفيقات ديگری که ساير سلاطين سرمايه در اين سال

به اين ترتيب که تعداد کارگران سنديکائی تراست آھن و .  سال بعد نابودش کرد٣٠وی تلاشی سوق داد و در طول س

 ١٩٠٠حدود ده ھزار نفر در سال   به١٨٩٢ھزار نفر در سال ٢٤فولاد کارنگی که چندی بعد به مورگان فروخته شد از 

ص . امريکاداری  دبوزی، سرمايه. (ست اشتغال نداشت ديگر ھيچ کارگر سنديکائی در اين ترا١٩٣٢رسيد و تا سال 

٢١٨ – ١٩٩) 

ھای محلی و فدرال در خدمت داشتند، خود نيز آدمکشان و  ھای مسلح دولت ئی علاوه بر اين که نيروامريکاداران  سرمايه

زحمتکشان مبارز داند که چه تعداد از اين  کردند تا رھبران کارگری را بکشند و خدا می ھای مسلح را اجير می گروه

ص . پوزنر، ايالات نامتحد. ( کشته شده بودامريکابدانگونه کشته شدند که جان گارلاند عضو مبارز اتحاديه معدنچيان 

٢٧٥)  

، پس از پيروزی انقلاب اکتبر و تشکيل دولت شوروی، خصلت امريکاھای سنديکائی در  مخالفت با سنديکا و فعاليت

د و با تصويب قانون جاسوسی در ھمان سال تشديد شد و منجر به بازداشت تعداد شدت ضدسوسياليستی پيدا کر به

الاصل را به اتھام تبليغ   صدھا کارگر مھاجر روسی١٩١٩در نوامبر . نامعلومی از فعالان کارگری به ھمين اتھام گرديد

ھزار نفر از  سال بالغ بر ده دسامبر ھمان ٢٧به نفع دولت شوروی سوار کشتی کردند و به شوروی برگردانيدند و در 

 .(١٧٣ –١٧٢. امريکاآرنو، طبقه کارگر (فعالان راديکال چپ کمونيست و غير کمونيست را به زندان انداختند 
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ھای کارگران صنايع گوناگون بود و حوادثی  ھا و اعتصاب ، اعتراض١٩٢٩ در سال امريکاھای بحران بزرگ  پيامد

شدندکه  طور رسمی متعھد می کارگران استخدامی به :دادھای کار به اين ترتيب بودخونين به ھمراه داشت و تنظيم قرار

در غير اين . عضو ھيچ فدراسيون کارگری نبوده و در طول اشتغال در شرکت به عضويت ھيچ فدراسيونی درنيايند

بليغی به نفع شدندکه از ھرگونه ت کارگران ھمچنين متعھد می. شدند خود از شرکت مستعفی می خودی صورت، به

 .(٣٦آرنو، ص (ھای کارگری در ميان کارگران شرکت خودداری نمايند  فدراسيون

ھای اجتماعی و کارگری، تغييراتی در قوانين کار و کارگری داده  در رياست جمھوری روزولت، به سبب حدت بحران

ندگان خود با کارفرمايان مذاکره شد و تحولاتی به نفع کارگران صورت گرفت و کارگران حق يافتند که از طريق نماي

دستور دولت، مداخله و مزاحمت و توسل به زور در روابط کار ممنوع شد و تأسيس انجمن ملی روابط کار در  به. کنند

و به اين ترتيب قانون واگنر يا لايحه ھيئت روابط کارگری ) ٣٧٩ – ٣٦٣ص . ھوبرمن، ما مردم(دستور قرار گرفت 

در اين قانون نکاتی مطرح شده بود که برخی از آنان به زعم ). ٣٨آرنو، ص (ب شد  تصوي١٩٣٥ملی در سال 

 .(٥٣٠ – ٥٢٥ص . امريکازين، تاريخ (ھا مفيد بود  دھی اتحاديه ھای صنفی برای تشکل و سازمان اتحاديه

در ) ٢٨١ – ٢٧٨پوزنر، ص (ھای کارگری  ھائی که برخی سران اتحاديه حقيقت نيز چنين بود، زيرا عليرغم خيانت

ترين تکيه  طول يک قرن گذشته نسبت به ھمکاران و موکلان خود مرتکب شده بوند، اتحاديه ھمچنان يکی از بزرگ

ويژه کارگران مھاجر است و به قول ھرينگتن در کتاب  ئی و بهامريکاھا کارگر بومی  ھای ميليون ھا و اميدواری گاه

 .(٧١ص ( که پروای اين مردم محروم را دارد ستامريکاتنھا نھادی در حيات : ی ديگرامريکا

داران بزرگ و نمايندگان آنان در مجالس  ھمين قابليت نه چندان زياد، از فردای جنگ دوم جھانی محرک سرمايه

 شد تا قانون واگنر را چنان جرح و تعديل کنند که تسھيلات قانونی را برای فعالان کارگری به امريکانمايندگان و سنای 

که طبق آن رھبران سنديکاھا ) ١٩٤٧(از اين رو قانون موسوم به تافت ھارتلی را تصويب کردند .  برساندحد اقل

در اين . موظف بودند که از اين به بعد ھر ساله سند رسمی ارائه دھند که عضو حزب کمونيست و يا طرفدار آن نيستند

ھای  ، متصديان و مقامات اتحاديه١٩٤٧مصوب قانون آمده بود که وفق مقررات قانون روابط کارگر و کارفرما 

کارگری بايد ھنگام آغاز کار سوگندنامه عدم اعتقاد به کمونيسم را ارائه دھند و اگر از اين عمل خودداری نمايند از حق 

 و ٦١، آرنو، ص ١١٦ – ١١٥ص . نويمان، آزادی و قدرت و قانون(شوند  مراجعه به ھيئت ملی روابط کار محروم می

١٧٣). 

 رسيد که مداخلات امريکا قانون محدودکننده ديگری به نام قانون لاندروم گريفين به تصويب مجالس ١٩٥٩در سال 

). ٦٤آرنو، ص (کرد  داد و آزادی عمل آنھا را محدود می ھای کارگری افزايش می دولت را در امور سنديکاھا و اتحاديه

 بالا گفته شد، در تمام دوران جنگ سرد افزايش داشته و جنبش اقدامات ضد کارگری و تضييقاتی بدتر از آنچه که در

ھای ضد اجتماعی ساموئل گامپرز و عمليات سرکوبگرانه  کارگری که از قرن گذشته تحت تأثير امپرياليسم و آموزه

تاد و در  قرار داشت،از نفس افامريکاداران و قوانين ضد کارگری مجالس  ھای ايالتی و فدرال و تروريسم سرمايه دولت

 .گير شد کلی زمين ھای رياست جمھوری ريگان به سال

حقيقت مسلم اين است که : »کند  چه میامريکاريگان با مردم «به قول کولين گرير و فرانک ريسمن، نويسندگان کتاب 

اوضاع بس خطيراست و متأسفانه چنين … شدت کاسته شده است از کارآئی جنبش کارگری در يکی دو دھه اخير به

نمايد که سرسختی و انسجام ايدئولوژيک و برندگی سياسی ضدانقلابی که ريگان در رأس آن است، جنبش کارگری  می

ھای  عامل ديگری که اين وضع را تشديد کرده، ھراس و نگرانی گروه). ٨٤ص (مارا کاملا غًافلگير کرده است 
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ھای کارگری است و  ران عليه سنديکاھا و اتحاديهدا ھای دولت و سرمايه گيری  از سختامريکاگوناگون کارگری جديد 

  .ھمين امر موجب استقبال ضعيف اين گروه از کارگران از تشکل و اتحاديه و سنديکا شده است

ميليون نفرآنان عضو ٢٠ميليون نفر رسيد که تنھا ١٠٨نيروی کار ايالات متحده به ١٩٨٠در سال : طبق آمار رسمی 

ترين رقم  ھا در دوران ريگان، به پائين در نتيجه چنين اوضاعی، تعداد اعتصاب). ٨٥ – ٨٤گرير، ص (ھا بودند  اتحاديه

ئی از حق نظارت بر امريکاھای  اتحاديه). ٨٨ – ٨٧ھمان، ص (در چھل سال پيش از دوران ريگان رسيده بود 

اند و برای حمايت از  مھای بازنشستگی خود و حق مذاکره درباره تعيين ميزان دستمزد و کستفزود آن محرو صندوق

 .(٩٦ – ٩٥ھمان، ص (کارگران بيکار و يا اعتصابی ھيچ اھرمی در دست ندارند 

يکی از . شود  ارائه شده به عينه شبيه ھمان اوضاعی است که در قاره اروپا ديده میامريکاتصويری که از واقعيت 

 برانداختن قدرت و نفوذ و کارآئی – امريکامانند  درست ھ–دستاوردھای بزرگ نئوليبراليسم اروپائی برای امپرياليسم 

ھای  دست از توانائی اين روندھا را علی کشتگر نديده است، اما ھمچون رمالان اسطرلاب به. ھا و سنديکاھاست اتحاديه

يد توان با چشم عقل ديد، شا اشيائی را که نمی.  از آن برخوردارندامريکاگويد که گويا نھادھای کارگری  مفقودی می

  .دھد ھا مشاھده کرد و اين ھمان کاری است که علی کشتگر انجامش می بتوان با رمالی

 پليدترين عبارت علی کشتگر

ترين قدرت امپرياليستی جھان کنونی  يکی از پليدترين وجوه در عبارات آقای کشتگر، تعيين چين به مثابه خطرناک

عيين کيفيت اجتماعی که اين آقا درباره انواع امپرياليسم و ھای او، ھيچيک از معيارھای ت پردازی در عبارت. است

ھای  شود و فقط با الفاظ کلی نظير استفاده اين دولت توتاليتر از ھمه ظرفيت ھا به کار برده، ديده نمی امپرياليست

 .ی لاتين بسنده کرده استامريکااقتصادی سياسی خود در آسيا و آفريقا و 

ھای اقتصادی و سياسی و نظامی مشخصات  طلبی سم در يادداشت علی کشتگر، انواع تسلطترين نشانه امپريالي برجسته

اند، اما در مورد چين که آن را دومين قدرت امپرياليستی جھان کنونی ناميده است، جز مميزات  امپرياليسم محسوب شده

الی که از حيات جمھوری خلق چين در تمام ھفتاد و دوس. سياسی و اقتصادی، تھمت ديگری ندارد که بر چين وارد کند

گذرد، تنھا دو عمليات نظامی عليه ھمسايگانش ويتنام و ھند انجام داده که ھيچ دستاوردی برايش نداشته است، اما  می

حتی آن دو . ھای پيروزمند و اساسی نداشته باشد اش جنگ ھيچ کشور و دولت امپريالستی ديگر نيست که در کارنامه

ھا انسان در  اند و ميليون ای داشته ز دريا يعنی ھلند و بلژيک نيز چنين فتوحات مؤثر و خيره کنندهکشور بيرون آمده ا

 .برده آنھا بودند  سال، اتباع نيم٣٠٠ – ٢٠٠برخی ممالک بزرگ، بيش از 

ھای   کشورھای نظامی عليه مردمان مظلوم و ناتوان ِشود که امپرياليسم آن آلوده پيروزی ًھيچ کشوری مطلقا يافت نمی

اين . ھای ديگر را در کارنامه خود دارد  بيشترين تجاوز به کشورامريکامانده نبوده باشد و در اين ميان امپرياليسم  عقب

ھای ديگر داشته که خود آغازگر آنھا   جنگ با کشور٣٠٠گذرد، بيش از   سال که از استقلال آن می٢٥٠کشور در طول 

ی لاتين و آسيا و افريقا و حتی اروپا مرتکب امريکاائی است که عمال و ايادی او در بوده است و اين جدا از صدھا کودت

 .اند شده

دھی تجاوزات و تعديات سياسی و اقتصادی  بنابراين، مميزه ھميشگی ھر امپرياليسم فعالی، تجاوزکاری نظامی و سامان

کمترين  به کلی مفقود است، اما کشتگر بیاين مميزه در تاريخ جمھوری خلق چين . ھای نظامی است بر پايه پيروزی

 .ھای خوانسالار اوست دھد که مميزه بنيادين دولت نيازی به اسناد و ادله، ھمان کيفيتی را به چين می

شوند و  ھای ديگر به دوستان مردم جھان مبدل می کند بلکه امپرياليست بدين ترتيب، نه فقط معنی امپرياليسم تغيير می

ھای کوبا،  ھای چين و روسيه و عليه دولت ھايش عليه دولت  و نوچهامريکا جھان برای موافقت با کار دعوت از مردم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

نيکاراگوا، ايران، ونزوئلا، جمھوری دموکراتيک خلق کره، جمھوری سوسياليستی ويتنام و ھر دولت ديگری که از 

 .کند آيد، به يک ضرورت تئوريک قابل قبول تغيير می  ناپسند میامريکانظر 

بر حضار به آخرين ترفندھای  ھای بازيگران تئاتر است که برای تأثيرگذاری کشفيات کشتگر از گونه خودنمائی

وار آنچه را که آموزگار و کارگردانش  گشايد و طوطی پس شورمندانه دستانش را از ھم می. شوند بازيگری متوسل می

 .کند بدو آموخته بود، تکرار می

ھای امورخارجه و دفاع  خانه ھائی است که وزارت وار آموزه وشته خود بيان کرده، ادای طوطیآنچه را که او در پايان ن

 . و کمک آموزگاران ناتو و اتحاديه اروپائی بر منقارش نھاده بودندامريکا

ی ھا  ھمدستان خودکامان و مزدوران نظام–ھا ميليون انسان آزاده جھان کنونی نسبت داده  آنچه را که او به ميليون

فکران و ھوادارانش  دستان و ھم  انعکاس ھمان وقاحتی است که در باطن امپرياليسم و در شيوه زندگی ھم–خودکامه 

 .زند موج می

نامد و داوطلبان فداکار مبارزه عليه  ھای مبارز را آدمکش و تروريست و گانگسترمافيائی می ھمان وقاحتی که چريک

را مزدوران روسيه » موساد«و » ای سيکس .ام«و » سيا«ھای  ازمانجنايتکاران نژادپرست و آدمکشان عضو س

 .خواند می

اين ھمان وقاحتی است که روال واقعی اقتصاد امپرياليستی را از عمق شرارت و تباھی ويرانگری که ساخته خود 

 .نامد  را روابط عادلانه متقابل می گذارد و آن اوست، بيرون می

پايان فقر و فحشاو فلاکت در جھان  ھا و گستره بی افروزی ھا و آتش ی ھمه شرارتھمان وقاحتی است که چشم بر رو

کند، به صورت حرارتی معتدل و موافق طبيعت بشری  بندد و آتشی را که حيات کل بشريت را تھديد می کنونی می

 .نماياند می

به خطابه پريکلس، اين .  آتنداران بله، علی کشتگر و ھمخوانانش از آزادی ھمان تصور و تلقی دارند که برده

توسيديد، (شدگان جنگ با اسپارت نگاه کنيد  ترين نماينده دموکراسی آتن در برابر مردم شھر به ھنگام تدفين کشته محبوب

داران  تا ببينيد، کلمات و عبارات ناظر بر دموکراسی محدود و متعلق به برده) ١١٩ – ١١٣تاريخ جنگ پلوپونزی ، ص 

دور از معنی و محتوای مورد نظر گوينده، به دور از زمانه و جدا از نظام عمومی حاکم بر  نگامی که بهشھر، ھ آن دولت

ترين شکل دموکراسی ندارد و ھمين ترفند است که  شود، ھيچ تفاوتی با کلمات و عبارات ناظر بر وسيع جامعه ادا می

تا ناچيزترين شان نظير برخی ايرانيان تارک اولی را در شان نظير پوپر گرفته  ترين مقام دشمنان سوسياليسم را از عالی

دھد، حال آنکه بسيار دورتر از  تر نشان می طلبی شخصی، به ظواھر حقيقت نزديک محيط مبتلا به سودجوئی و منفعت

 .کنند باطن حقيقت تمشيت می

وی برخی عناصر مفيد است و يا ِخادمان اربابان، به تحريک منافع ھمانان، در برابر انتخاب ميان وضع موجود که حا

زيرا که ھرچه تعداد . گزينند تغيير اين وضع و تبديلش به وضعی ديگر که اغلب عناصر آن مفيد باشند، اولی را بر می

 . بيشتر– و نه امثال کشتگر –ويژه پوپر  شان به صاحبان حق کمتر، سود آن وضع برای صاحبان و برخی خادمان

 را با خود دارد، دموکراسی امپرياليستی جورج کنان را امابه ھمان اندازه که پريکلس در اگر دموکراسی آتن، پريکلس

چرا که پريکلس و امثال او فرزندان . گذراند اوج شرف و شرافت قرار دارد، جورج کنان در عمق رذالت و پستی می

يان است، اما شمول آن به حکم ھای معينی از آدم موقعيتی ھستند که ھر چند در آن حقوق نوع بشر منحصر به گروه

ھا نيز به ھمين ترتيب در جھت ارتقای شمول حقوق بشری و تحقق ھمان  شود و پريکلس تاريخ، بيشتر و بيشتر می

ھا درگذشته  ھا و ترقيات عقلی و علمی و فنی از ھمه دامنه در روزگار ما که حدود پيشرفت. ميزان از شمول قرار دارند
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ھای قابل  در اين روزگار، شمول انسانی نيز ھمانند ترقيات علمی و فنی دامنه. ه ديگری استاست، حکم تاريخ به گون

مآخذ اين تأنی و کندی در حرکت، منافع . تصور را پشت سر نھاده است، اما تحقق آنھا ھمچنان بطئی و گاه متوقف است

کوشند تا منافع اين دسته  ز بالا تا پست میای اندک از مردمان اين جھان است و ھمه دشمنان سوسياليسم ا حساب عده بی

 .کوچک از آدميان محفوظ بماند و تعرضی به آن نشود

ھا در زمره ھمين نيروھای بازدارنده و جلوگيرنده از تحقق سعادت بشری قرار دارند و به خودی خود در  جورج کنان

رد اين است که جورج کنان آن پھلوانی است تنھا تفاوتی که ميان جورج کنان و علی کشتگر وجود دا. جھت خلاف تاريخ

رود و کشتگر آن پھلوان دروغين است که روی  ھا، راه می که بر روی طناب معلق در ھوا، با رعايت انواع احتياط

 .اگر جورج کنان پھلوان است، علی کشتگر، يالانچی پھلوان اين ميدان است. کند زمين، ادای جورج کنان را تقليد می

 ١۴٠١، تير ١٢دانش و اميد، شماره 

 

 


